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  حرمت خريد و فروش اعضاي انسان

  ١٣يثان ياباالفضل داور دي، س١٢صفار يجوادطلوع رضائ

 ١٤٠٢/ ٠٥/ ٢٩تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٥/ ١٩تاريخ دريافت: 

 
   چكيده

اعضاي بدن انسان از بسياري از جهات مورد توجه  امروزه با توجه به رشد دانش پزشكي، خريد و فروش

و اهميت قرار گرفته است. برخي فقها مخالف قابل خريد و فروش بودن اعضاي بدن انسان هستند و براي اثبات 

وزه از آنجا كه امر كنند كه حاكي از حرمت هر گونه معامله اعضاي بدن در اسلام است. آن به دلايلي استناد مي

ال پاسخ اين سوال است كه حكم معامله اعضاي بدن انسان، چيست و آيا امكان پذيرش چنين معاملاتي جامعه به دنب

در فقه اسلامي وجود دارد؟ اين نوشتار بر آن است ضمن پاسخ به اين سوالات و با نگاهي تحليلي ديدگاه مخالفان 

 اره اعضاي بدن انسان، دلايلي دارند. برخيمخالفان معامله درب معامله درباره اعضاي بدن انسان را به ترسيم كشد.

فقها براي اثبات عدم امكان انعقاد اين معاملات، به عدم مالكيت انسان و ايات و روايات و نهايتا حرمت چنين 

اند. اين پژوهش ابتدا به بررسي معامله درباره اعضاي بدن انسان، و پس از آن، به بيان معاملاتي را مطرح ساخته

 الفان در اين باره پرداخته است. احتجاجات مخ

مخالفان خريد و فروش اعضاي بدن انسان، خريد و فروش اعضاي بدن،  اعضاي بدن انسان،  :كليدواژگان

 .صحت، بطلان

   

                                                        
  .gmail.com٧٣javadtolue@ي، و تمدن ملل اسلام خيارشد تار يكارشناسدانش پژوه  ١٢

 ي.حقوق اسلام يارشد فقه و مبان يكارشناس ١٣
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  مقدمه 

يكي از مسايل نوظهور و نوپديد در فقه معاصر كه امروزه مورد توجه نياز بشر قرار گرفته است مسئله 

الك باشد از آنجايي كه مان چه به قصد پيوند زدن به ديگران يا با قصد ديگري ميخريد و فروش اعضاي انس

حقيقي و اعتبار دهنده حقيقي به اعضاي انسان، خداوند است شخص در خريد و فروش آن حقي ندارد و همچنين 

نظر  آن طبق شود، خريد و فروشاز آنجايي كه عضو، بعد از قطع شدن از انسان زنده به منزله ميته محسوب مي

تواند در ازاي عضو جدا شده به صورت مصالحه يا هبه معوضه مشهور مطلقا حرام و باطل است، البته شخص مي

تواند پولي را دريافت كرد. لذا اين تحقيق در صدد بيان ادله حرمت خريد پولي دريافت كند ولي در قالب بيع نمي

  باشد.اشد كه عمده دليل همان حرمت بيع ميته به طور مطلق ميباي ميو فروش اعضاي انسان به هر قصد و انگيزه

اي بر خريد و فروش اعضاي انسان مثل پيوند زدن يا كار ديگري اگر گفته شود امروزه منفعت محلله

شود كه اين منفعت محلله بايد غالب باشد و خريد و فروش اعضاي انسان براي مثلا پيوند مترتب است گفته مي

عت كالعدم شود كه اين منفيگري از منافع محلله غالبه نيست بلكه از منافع نادره اين زمان محسوب ميزدن يا كار د

  اي بر آن مترتب نيست.محسوب شده و ثمره

جواز  باشد تا مشمول حكمدر نتيجه بر اين خريد و فروش اعضاي جداشده از انسان زنده منفعتي بار نمي 

باشد كه خريد و فروش آن اعضاي جدا شده از انسان زنده در حكم ميته ميشود و در نتيجه خريد و فروش اين 

  باشد.جايز نمي

  مفردشناسي كلمه عضو در لغت و اصطلاح:

  معناي اعضا در لغت:

يعني: اعضا جمع عضو » عظم وافر من الجسد بلحمه جمع، واحدها العُضو أو العِضو، و هو كلّ«الأعضاء: 

، شود. (فراهيدي، العيناز جسد انسان با گوشت خود همراه باشد عضو گفته مياست و منظور هر استخوان كه 

  )٢٦٤،ص٩) و (ابن منظور، لسان العرب ، ج١٩٣، ص ٢: ج ١٤٠٩

شود مثلا به دست و پا و گوش يك عضو اطلاق گاهي به هر جزء از مجموع جسم انسان عضو اطلاق مي

  شود. مي

بدن كه از انسان يا حيوان مثل دست و پا و زبان جدا گردد، در كلمات فقها به هر جزء مشخص شده در 

  )١٠٨، ص١٥ق : ج١٤٢٣(جمعي از پژوهشگران، شود.عضو گفته مي

  حكم فقهي اعضاي جدا شده از بدن انسان: 

) در ١٧٤،ص ٣ق: ج ١٤٠٨محقق حلي در شرايع (محقق حلي، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام ، 

حرير الأحكام ، ت) و در تحريرالاحكام (علامه حلي٦٠،ص١ق: ج١٤١٤ي ، تذكره الفقهاء ، التذكره (علامه حل
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) هر عضويي كه حيات در آن حلول كرده باشد از حيوان ١٥٦،ص ١ق: ج ١٤٢٠الشرعية علي مذهب الإمامية ،

 كول اللحم درزنده مثل انسان جدا شود آن عضو حكم ميته را دارد و نجس است و اگر آن عضو از بدن حيوان ما

  حال زنده بودن جدا شود به منزله ميته است و استعمال و خوردنش جايز نيست. 

  ديدگاه مخالفين خريد و فروش اعضاي بدن انسان 

 دليل اول: عدم ملك بودن اعضاي بدن

خداوند مالك واقعي انسان است و انسان بر اعضاي بدن خود مالكيت واقعي ندارد. اگر مالكيت شخصي 

ود انسان ثابت شود، بسياري از مسائل مربوط به آن مانند خريد و فروش، هبه يا نياز به اذن مالك براي براي خ

شود، اما فقهاي بزرگي مانند حضرت امام قدس سره بر اين عقيده است كه بين سلطنت تصرف در آن نيز حل مي

ود مسلط ن اگر چه انسان بر نفس خو مالكيت اختلاف است و سلطنت يكي از احكام عقلي مالكيت است، بنابراي

،ص ١ق: ج١٤٣٤(خميني، البيع، » بل الظاهر عدم اعتبار ملكيّة الإنسان لنفسه«است، اما ظاهراً مالك نفس نيست. 

از شاگردان  بر اين اساس برخي بلكه ظاهر اين است كه ملكيت انسان نسبت به نفس خودش اعتبار نشده است. )٣٤

عضائه فان الميتة و اجزائها لاينتفع بها لان الانسان لايملك ا«اند: فروش اعضاي بدن گفته ايشان نيز در مبحث خريد و

  )١٦٨، ص١ق: ج١٤١٥(آذري قمي، المكاسب المحرمه، » مثل امواله حتي يقدر علي بيعها و أخذ ثمنها

نها تا آتوان خريد و فروش كرد زيرا انسان صاحب اعضاي خود نيست اجساد مرده و اعضاي بدن را نمي

در اين گفتار، خريد و فروش اجزاي بدن ممنوع است، زيرا شخص  را بفروشد و در ازاي آن پول دريافت كند.

 مالك آن نيست تا آن را بفروشد.

الله جوادي آملي نيز در اين ديدگاه نظر دارند كه انسان در تفكر اسلامي مالك خود نيست تا بتواند آيه

عاً و لا ضراً لا يملك لنفسه نف«كند: خوانند، استناد مييت كه همه انبيا و بزرگان ميدر آن تصرف كند و به اين روا

 ) ٨٢، ص ٨٣ق: ج١٤٠٣(مجلسي ،بحارالانوار ،» و لا موتاً و لا حياتاً و لا نشورا

بنابراين، انسان نسبت به نفس و اعضاي بدن خود مالكيت ندارد بلكه بايد حقوق خود را ادا كند و در 

  )٢٢٨ق:ص ١٤١٧تصرفي مأذون نيست. (جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، هرگونه 

رابطه انسان با اعضا و لوازم بدن، رابطه مالكيتي نيست كه هر نوع مالكيتي در  :اندبرخي ديگر نيز گفته

استفاده  يعني انسان حق بهره برداري و؛ آن جايز باشد، مانند: بيع، اجاره و غيره، بلكه رابطه استحقاق استعمال است

 )٢٠ش: ص١٣٧٧هاى فقهى، رسانى ديدگاه(يزدى، اطلاع .معقول از اين اعضا و جوارح را دارد

گويند از آنجايي كه روح انسان عامل فاعلي بدن نيست، بلكه نقش تدبير در امور بدن را بر برخي مي

اي وجود رعي نيز براي چنين رابطهعهده دارد، بنابراين بين روح و بدن رابطه ذاتي و تكويني وجود ندارد و دليل ش
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ندارد. در نتيجه اثبات رابطه بدون دليل خواهد بود و داراي خاصيت اعتباري نخواهد بود. (محسني ،الفقه و المسائل 

  )١٨٣،ص ١ق: ج١٤٢٦الطبيه ،

اند كه صاحب جسم و جان انسان خداي متعال است و انسان امانتداري بيش در اين زمينه برخي گفته

بنابراين در قرآن كريم از انسان خواسته شده كه خود را نابود نكند. (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) با  نيست.

دستان خويش خود را به هلاكت نيفكنيد. بنابراين نهايت خودكشي جاودانگي در جهنم خواهد بود. پس انسان بر 

  )٣٤٧،ص ٢ق: ج١٤٢٢، دارالذخائر ،ذات و اجزاء مالكيت نخواهد داشت. (جواهري

تسلط  اند كه انسان حتي بر اعضاي خود نيزبرخي بيشتر از آنچه گفته شد، روي اين مسئله تأكيد كرده

اي طهتوان گفت شواهدي بر عدم وجود چنين سلندارد، زيرا هيچ دليلي بر اين حاكميت ثابت نشده است، بلكه مي

ه هلاكت با دستان خويش خود را ب» و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة«فرمايد: مي وجود دارد. مثلاً اين آيه شريفه كه

  نيفكنيد.

كند. علاوه بر اين كه حرمت ضرر به روح، با حرمت القاي نفس در خطر، سلطه انسان را بر خود نفي مي

واعد لتمهيديه في القدهد كه انسان بر نفس خود سلطه ندارد. (ايرواني ،دروس اجنايات و ظلم بر نفس نشان مي

) بعضي از شارحين كتاب العروه الوثقى مثل مرحوم آقاي سيد عبدالاعلي سبزواري ١٠٧،ص  ٢ق: ج١٤٢٦الفقهيه ،

  ها مالك اجزاي خود نيستند.داند كه انساندليل عدم جواز خريد و فروش اجزاي جدا شده از انسان زنده را اين مي

للإنسان بيع بعض أعضاء بدنه في حال حياته بحيث يقطع؟ الظاهر  فهل يجوز«و اصل مطالب او چنين است: 

 » عدمه، لعدم السلطة على ذلك، إلا بمجوز شرعي

فرمايد: آيا جايز است انسان در حالي كه زنده است بعضي از اعضاي بدنش را ببرد و بفروشد؟ ظاهراً مي

ت وجود اذن شرعي براي خريد و فروش جايز نيست زيرا بر اعضاي خود تسلط و مالكيت ندارد، ولي در صور

آن اشكالي ندارد، البته چنين اذن شرعي مفقود است و وجود ندارد. (سبزواري ،مهذب الاحكام في بيان الحلال و 

  )٢١،ص ٢٩ق: ج١٤١٣الحرام ،

  اشكالات دليل اول و رفع آن:

 اما مشكلاتي كه ممكن است به دليل اول ما وارد شود عبارتند از:

بر مالكيت است كه برخي از فقها با توجه به اينكه انسان بر نفس و مال خود تسلط كامل دارد، تفوق دليل 

كند كه انسان مالك اجزاي خود است. (محسني، اي اثبات ميچنين استدلال كرده اند، از اينرو وجود چنين سلطه

 )١٨٥،ص ١: ج١٤٢٦الفقه و المسائل الطبيه ، 

مذكور براي اثبات مالكيت اعضاي بدن انسان كافي نيست، زيرا صرف رسد دليل پاسخ: اما به نظر مي

ملك  سلطنت همان«فرمايد: تواند مالكيت را اثبات كند حضرت امام خميني در اين باره ميوجود حاكميت نمي
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د رسنيست، بلكه يكي از احكام عقلايي ملكيت است مانند اين كه انسان بر نفس خويش سلطه دارد، اما به نظر مي

)همچنين برخي از فقها بر اين باورند كه منظور از ٣٦،ص ١ق: ج١٤٣٤(خميني، البيع، » كه مالك آن نباشد.

مالكيت، حق و تسلط انسان بر چيزي است و انسان بر اعضاي بدن خود چنين اختيار و تسلطي دارد و چنين اختيار 

كند اي عقلائي است اين مطلب را بيان مياعدهكه ق» الناس مسلطون علي انفسهم«اي عقلايي است و قاعده و سلطه

  كند و ميسر ساخته است. نشانه اين امضا عبارت است از:و شرع مقدس آن را رد نكرده، بلكه امضا مي

: حاكي از آن است كه خداوند متعال همه امور مؤمن را به او واگذار كرده است، الف) اخبار و روايات

فرمايد: امام صادق عليه مد. از جمله احاديث مذكور، موثقه سماعه است كه ميانجامگر اموري كه به ذلت او مي

وْلِ اللَّهِ تَسْمَعْ لِقَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوَّضَ إلَِي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كلَّهَا و لَمْ يُفَوِّضُ إِلَيهِْ أَنْ يذُِلَّ نَفْسهَُ. أَلَمْ «السلام فرمودند: 

  )٦٣،ص ٥ق: ج١٣٨٩(كليني، الكافي ، ». لِلَّهِ الْعِزَّةُ و لِرَسُولِهِ و لِلْمُؤْمنِِينَ عزََّ وَجَلَّ: و

همان خداوند تمام امور مؤمن را به او واگذار كرده است اما به او اجازه ذليل كردن نفس خويش را «

 »ست.اي كه فرمود: عزت از آن خدا و پيامبر و مؤمنان انداده است آيا سخن خدا را نشنيده

ها براي وي حقي مشخص شده تفويض و واگذاري تمام امور به مؤمن به اين معناست كه در همه زمينه 

(مومن قمي ،كلمات سديده » الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم«فهماند كه: و همان معناي قاعده عقلايي را مي

  )١٦٥ق: ص١٤١٥في مسائل جديده ، 

اعه آن است كه روايت مذكور ظهور در افعال ظاهري مؤمن دارد. به جواب: اشكال استناد به موثقه سم

ود در ششود انجام دهد، بلكه ساير اعمالي كه موجب ذلت نمياين معنا مومن نبايد كارهايي كه موجب ذلت مي

 .كند و در عبارت معروف، دليل اخص از مدعاستاختيار اوست ولي مالكيت او را بر همه شئون و اشياء ثابت نمي

  )١١٧:ص ١٣٩٥(قاسمي، فقه درمان، 

هُوَ الَّذِي «ممكن است برخي از محققان به آيه شريفه استدلال كنند:  ب: اثبات ملكيت به دليل آيه قرآن:

 »او خداوند، كسي است كه تمام آنچه را در زمين است براي شما آفريده است«؛ » خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

ت دارد بر اين كه خداوند متعال هر چيزي را كه در روي زمين است اعم از مال و اجزاي انسان را اين آيه دلال

اى هرسانى ديدگاهملك انسان قرار داده است، هر چند تصرف او را محدود به شرع كرده است. (فيضي، اطلاع

  )١٨:ص ١٣٧٧فقهى، 

يان د مالكيت انسان را بر چيزهاي ديگر بجواب: دليل مذكور قابل قبول نيست زيرا آيه شريفه قصد ندار

فرمايد انسان هدف و مقصود موجودات روي زمين است و ساير موجودات براي بهره گيري او كند، بلكه مي

اند اما بر اثبات مالكيت انسان نسبت به همه مخلوقات دلالت ندارد. در هر صورت احتمال چنين مطلبي آفريده شده

  )١١٩: ص١٣٩٥شريفه كافي است. (قاسمي، فقه درمان ،  براي نفي استدلال به آيه
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  دليل دوم : خريد و فروش ميته حرام و باطل است مطلقا

طور  شود كه خون جهنده داشته باشد و بهطبق قوانين شرعي، ميته به نفسي گفته مي تحرير محل نزاع:

ند عضاي جدا شده بعد از حيات جدا شوكند ااز بين رفته باشد. چه انسان باشد چه حيوان و فرقي نميشرعي  غير

يا اينكه در زمان حيات حيوان و به همين دليل ميته در مسائل پزشكي و اجتماعي اهميت زيادي دارد، زيرا بحث 

شود، اگر ميته به اعضاي جدا خريد و فروش اعضاي بدن انسان پس از جدا شدن در حال زنده بودن مطرح مي

آن حرام است، اما اگر عنوان ميته نباشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد. از شده تعلق بگيرد، خريد و فروش 

ته شود، ميته گفاينرو، طبق تعريفي كه در شرع از ميت وجود دارد، آن عضوي از بدن انسان زنده كه جدا مي

ميته  عنوانبه خاطر اينكه اين عضو از نفس داراي خون جهنده كه انسان باشد جدا شده و فرقي در صدق شود. مي

بين حيوان قابل تذكيه مثل حيوانات عرفي و حيوان غير قابل تذكيه مثل انسان نيست. (حيدري ،رسائل فقهيه ، 

  )٣٦٢ق:ص١٤٣٤

  الف) شهرت و اجماع

از نظر مشهور فقها خريد و فروش ميته اعم از منفعت يا عدم منفعت مطلقاً حرام است. بنابراين خريد و 

ر اعضاي بدن انسان جايز نيست، زيرا تمام اعضاي زنده انسان پس از جدا شدن تحت فروش كليه و پوست و ساي

توان اعضاي بدن انسان را كه روح در آن دميده نشده است، مانند استخوان و عنوان ميته داخل هستند. آري، مي

مول ستند تا مشدندان، را خارج كرد و گفت كه خريد و فروش آنها جايز است، زيرا به دليل جدا شدن نجس ني

ز شود تا خريد و فروش جايحكم ميته شوند. همچنين اين موارد تحت عنوان مدرك حرمت فروش ميته شامل نمي

  )٣٢٩ق:ص ١٤٢٢نباشد. (مكارم شيرازي ،بحوث فقهيه ، 

بلكه بالاتر از شهرت، طبق روايت مرحوم علامه حلي در كتاب منتهى المطلب، اجتماع مسلمين همه بر 

  )٤٢٢،ص ١ق: ج١٤٢٣و فروش اجساد اتفاق نظر دارند. (سبزواري، كفايه الفقه ، حرمت خريد

  ب) فتواي فقها

حرمت معامله مردار به حرمت تكليفي و وضعي مورد اتفاق فقهاي اماميه و اهل سنت است. از ميان فقهاي 

،ص ١ق: ج١٤٠٧، الخلاف ،توان به شيخ طوسي در الخلاف (طوسياند ميشيعه كه به حرمت معامله مردار فتوا داده

) و علامه حلي در تذكرة الفقهاء (علامه ٣٦٤ق،ص ١٤٠٠) و النهاية (طوسي، النهايه في مجرد الفقه و الفتوي :٦٢

) شيخ سلار ديلمي در المراسم (سلار ديلمي، المراسم في فقه الامامي ٢٥،ص ١٠ق: ج١٤١٤حلي ،تذكره الفقهاء ،

ي در جواهر الكلام (نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام ) و شيخ محمد حسن نجف١٧٠ق: ص١٤٠٤، 

  ) اشاره نمود.٣١،ص ١) و شيخ انصاري در كتاب مكاسب (انصاري،مكاسب، ج١٠،ص ٢٢ق: ج١٤٢٣،



 

 

 
سان Юضای ا ʕش ا

܊و џۭد و ޮ ت 
χۭ 

 
 كند، بلكه در نهايت به اينمحقق خويي قدس سره در مورد اين روايات اصلاً بحث انتفاع را مطرح نمي

روش ميته باطل و حرام است مگر بر كسي كه اين ميته را حلال بداند. (خويي، مصباح رسند كه خريد و فنتيجه مي

فرمايد: اقوي اينكه بيع ميته جايز است. اما اختصاص ) امام خميني قدس سره نيز مي٧١،ص ١ق: ج ١٤١٧الفقاهه ، 

ايز نيست، و خاصه فروش ميته جبه جايي دارد كه در مردار منفعت محلل غالبه باشد. بر اين اساس، تقريباً بين عامه 

دانند و روشن نيست كه قائل به حرمت تكليفي نيز باشند. چون علماي عامه نيز خريد و فروش ميته حرام مي

  )٣٥٥،ص ١: ج١٣٩٦(لنكراني، مكاسب محرمه ، 

  ج) روايات

ه جايز دباشد كه عوض گرفتن در مقابل عضو قطع شانصاف اين است كه عضو قطع شده به منزله ميته مي

  باشد به دليل:نمي

ثمن ميته سحت و حرام شديد » السحت ثمن الميتة«روايت خبر سكوني از امام صادق كه فرمودند:  -١

) كه دلالت بر حرمت ٩٣،ص١٧ق: ج  ١٤١٦است. (حرعاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ، 

  باشد. مصاديق آن مي و سختي خريد و فروش دارد كه اعضاي قطع شده يكي از

رجال الحديث از نظر سندي، هيچ اشكالي در اين روايت وجود ندارد، زيرا شخصي معتقد نيست كه 

اخباري كه در منابع نوفلي و سكوني وجود دارد، صحيح نيست، زيرا اين دو راوي مبتني بر ثقه هستند و اين نكته 

بيان كرده است، با اينكه هيچ تأييدي از علماي رجال وجود كه مرحوم سيدنا الاستاذ آقا خويي در تأييد نوفلي  

ندارد، يعني شيخ طوسي در كتاب العده في اصول الفقه گفته است كه فرقه اماميه گفته است كه اماميه از سكوني 

مه اند، پس لازكنند و از طرفي چون ايشان در روايات سكوني به نوفلي استناد كردهو ديگر روايات رايج پيروي مي

توثيق سكوني نيز تأييد نوفلي است و اگر سكوني را در رواياتي كه از نوفلي نقل كرده است موثق بدانيم ولي 

نوفلي  شود. بر اساس اين قاعده همنوفلي را صحيح ندانيم، اصل تصديق سكوني به ادعاي شيخ طوسي محقق نمي

اند كه در شي در رجال خود درباره نوفلي گفتهو هم سكوني تأييد و مستقر است و علماي رجال مانند مرحوم نجا

آخر عمر غلو كرده است يا مثلا شيخ طوسي در العده گفته است او عامي بوده و اعتبار روايات او اشكالي ندارد. 

  )١٦٤ق:ص ١٤١٤(روحاني، الفقه المسائل المستحدثه ، 

ت خدا فرمود: ثمن ميته سحت اسدر روايت موثق جعفريات از اميرالمومنين نقل شده است كه پيامبر  -٢

) فقه حديثي اين روايت به  ٩٣،ص١٧ق: ج  ١٤١٦(حرعاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ، 

شود حرمت فروش اعضاي بدن اجساد مردگان اختصاص دارد، اما در مجموع آنچه از اين روايات فهميده مي

ن است شود ايبا توجه به ارتكاز و فهم رايج از اين روايات فهميده ميانسان است، بنابراين آنچه از اين روايات 

  شود، حرام است.كه معاوضه و دريافت پول با اعضايي كه پس از جدايي به ميته تعبير مي
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ند هاي گوسفو شاهد مطلب براي اينكه بيع مردار مطلقا حرام است، نصوص و روايات اليات غنم دنبه

نِ الرَّجُلِ قَالَ: سَأَلْتهُُ عَ«باشد مثل صحيحه بزنطي از امام رضا عليه السلام كه فرمود: نده ميپس از جدايي از حيوان ز

بِهَا وَ لَا  سْرِجُ سلام: نَعَمْ يُذِيبهَُا وَ يُتَكوُنُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلْيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاء أَيَصْلَحُ لهَُ أَنْ يَنْتفَِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ عليه ال

  »يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعهُا

از حضرت در مورد مردي كه گوسفندي دارد و در حالي كه گوسفند زنده است دنبه اين حيوان را 

هايي كه از حيوان بريده شده جايز است؟ حضرت فرمود: آري، انتفاع جايز است، برند، آيا سود بردن از دنبهمي

ا آب كند و چراغ روشن كند، ولي حق خوردن و خريد و فروش ندارد. (همان، ج تواند دنبه ها رولي تنها مي

  )٢٩٦،ص ١٦

و رواه الحميري في قرب الإسناد بإسناده «نويسد: رجال الحديث: صاحب وسائل پس از نقل اين روايت مي

  كه عبدالله بن حسن مجهول الحال است.» عن عبدالله بن حسن عن علي بن جعفر عن أخيه

توان گفت اما در پاسخ مي». إن طريق ابن ادريس إلى جامع البزنطي غير معلوم لنا«علما گفته اند:  برخي از

د شوكه چون ابن ادريس مشكل اصلي اين راوي را مخالف با اجماع و ساير ادله قرار داده است، پس معلوم مي

زيرا پس از نقل اين حديث و كه اين حديث در نزد وي كه خود بر احاديث سختگير بوده، ثابت بوده است. 

لا يلتف إلى هذا الحديث ولا إلى الحديث الذي قبله بحديث لأنهما وردا في «نويسد: حديث ديگر درباره آنها مي

نوادر الأخبار و الأدلة بخلافهما و هو الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرف فيها بكل حال إلّا أكلها للمضطر 

در اين روايت كه به سود بردن از اجساد نيز اشاره شده است، مشكلي وجود دارد كه طريق  »غير الباغي و العادي

دانيم كه افراد در سند آن چه كساني هستند، اما با استفاده از اين روايت ابن ادريس به بزنطي روشن نيست و نمي

: ج ١٣٩٦ي، مكاسب محرمه ،نشان دهنده حرمت است. (لنكران» لايبيعها«كنند كه عبارت اين مشكل را حل مي

  )٣٤٠،ص ١

فقه الحديث: در اين متون هرچند به قسمت جدا شده از حيوان زنده و آن هم گوسفند اشاره شده است، 

اما حقيقت اين است كه فقط محدود به اين نيست و در مورد غير گوسفند و قسمت جدا شده از حيوان مرده نيز 

  باشد.دا شده از انسان ميكند كه يكي از مصاديق آن عضو جصدق مي

ممكن است توهم شود كه يكي از رواياتي كه با روايات اليات غنم تعارض دارد و دلالت بر جواز خريد 

  و فروش مردار دارد، روايت صيقل و پسرش باشد.

 اي به امام كاظم نوشتند و گفتند: كار ما شمشيرسازيصيقل و پسرش نامه روايت صيقل و پسرش قاسم:

سازيم و در اين شمشيرها بايد از پوست مردار و الاغ و قاطر استفاده كنيم. بدن ما هم با آن غلاف هم مي است اما

يم. آيا توانيم انتخاب كنهستيم كه شغل ديگري نميخوانيم و مردميگيرد، بعد با همان لباس نماز ميتماس مي
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فرمود با همان لباس نماز بخوان. (حرعاملي، خريد و فروش آنها جايز است؟ حضرت جواب را در مكاتبه نوشت و 

  )١٢٥،ص١٢ق: ج  ١٤١٦تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ، 

فقه الحديث: دليل عدم تعارض روايت صيقل و پسرش با روايات اليات غنم، اين است كه طبق روايت 

 مورد حكم بيع غلافي كه از پوست صيقل و پسرش، دلالت بر جواز خريد و فروش اجساد ندارد. زيرا صيقل در

ميت است از امام كاظم جوابي نگرفت لذا از فرزند مطهرش امام رضا عليه السلام نيز همين را خواست و همانا 

ايشان مانند پدر بزرگوارشان چنين پاسخ دادند، خدا رحمت كند، عمل نيك را با صبر و شكيبايي تحمل كن. 

ر تعويض لباس بر دوش خودتان است و صبور باشيد) اما اگر از پوست تذكيه (يعني اگر از پوست جنازه است، با

شده يك الاغ وحشي درست شده باشد اشكالي ندارد و پاسخ حضرت جواد عليه السلام ظاهر در عدم جواز خريد 

ين ا و فروش ميته است، اما اگر از اين روايت صيقل و پسرش كه دلالت بر جواز بيع ميت دارد، بگذريم، نتيجه

است كه اين روايت كه دلالت بر جواز خريد و فروش ميته دارد با روايات دال بر عدم جواز خريد و فروش تعارض 

دارد و بايد به مرجحات باب تعارض رجوع كرد كه اقتضاي مرجح بين اين دو دسته از روايات در تقدير گرفتن 

، باشد. (روحانيبودن آن و ساير مرجحات ديگر مي روايات دال بر عدم جواز خريد و فروش مردار به خاطر مشهور

  )١٦٦ق:ص ١٤١٤الفقه المسائل المستحدثه ، 

  نتيجه گيري: 

فقهاي اماميه در زمينه خريد و فروش اعضاي بدن اختلاف نظر دارند برخي قائل به حرمت و بطلان و 

آيات قرآن، روايات، اجماع نام بر حرمت و بطلان خريد و فروش، فقها از .اندبعضي قائل به جواز و صحت شده

باشد از جمله اعضاي آيد اين است كه خريد و فروش مردار و هرچه در حكم آن ميپس آنچه حاصل مياند. برده

انسان بعد از جداشدن جايز نيست و همچنين مقتضاي اطلاق نصوص دال بر جايز نبودن خريد و فروش مردار اين 

انسان و اعضاي آن با ساير حيوانات ديگر و اعضاي آنها نيست پس به  است كه فرقي بين خريد و فروش ميته

مقتضاي اين روايات گرفتن عوض و پول در ازاي عضو جدا شده از ميت جايز نيست.و همچنين اخذ عوض در 

باشد مقابل عضو جدا شده از انسان زنده جايز نيست به خاطر اينكه عضو جدا شده از انسان زنده به حكم ميته مي

كند كه امام صادق عليه كه بر اين مطلب روايت صحيحه ايوب بن نوح به طَور مرفوع از امام صادق دلالت مي

يعني هر زماني از انسان زنده عضوي جدا شود اين عضو به » إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة«السلام فرمودند: 

  شود.منزله ميته محسوب مي
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  منابعفهرست 

، بيروت، ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ٩، ج»لسان العرب «ن مكرم، ابن منظور، محمد ب .١

  تا.بي

، لمؤتمر العالمي بمناسبة الذكري المئوية الثانية  ١، ج» المكاسب«انصاري، مرتضي بن محمد،  .٢

  تا.بي ،لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري، الأمانة العامة، قم

 ، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، ٢، ج »في القواعد الفقهيه دروس التمهيديه«ايرواني، محمدباقر،  .٣

 ق.١٤٢٦قم، 

  .ق١٤١٥ مكتبه الولايه الفقيه، قم، ،١ج، »المكاسب المحرمه«آذري قمي، احمد،   .٤

  .ق١٤٢٦، بوستان كتاب قم، قم ،  ١،ج»الفقه و المسائل الطبيه«آصف محسني، محسن،  .٥

، مؤسسه ١٥،ج» ي طبقا لمذهب اهل بيت عليه السلامموسوعه الفقه الاسلام«جمعي از پژوهشگران،  .٦

  .ق١٤٢٣دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، 

  .ق ١٤١٧، اسراء، قم، »فلسفه حقوق بشر«جوادي آملي، عبدالله،  .٧

  .ق ١٤٢٢، دارالذخائر، بيروت،  ٢، ج» بحوث في فقه المعاصر«جواهري، حسن ،  .٨

، مؤسسة  ١٧، ج»تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة«لحسن، حرعاملي، محمد بن ا .٩

  .ق ١٤١٦آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، قم، 

  .ق١٤٣٤، موسسة الهدي للطباعة و النشر، بيروت،  »رسائل فقهيه«حيدري، سيد كمال،  .١٠

  .ق ١٤٣٤خميني،تهران ،  ، موسسه تنظيم نشر اثار الام ال ١، ج» البيع« خميني، سيد روح الله،  .١١

 .ق ١٤١٧، انصاريان،  ١، قم، ج»مصباح الفقاهه«خويي، سيد ابوالقاسم،  .١٢

  .ق١٤١٤، دارالكتاب، قم ، »الفقه المسائل المستحدثه«روحاني، سيد محمدصادق،  .١٣

 .ق١٤١٣، قم،  ٢٩،ج»مهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرام«سبزواري، سيد عبدالاعلي،  .١٤

،جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر  ١، ج»كفايه الفقه«ر، سبزواري، محمدباق .١٥

  .ق١٤٢٣الإسلامي، قم ،

  ق١٤٠٤، منشورات الحرمين، قم ، »المراسم في فقه الامامي«سلار ديلمي، حمزه بن عبدالعزيز،  .١٦

ر النش ،جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة ١، ج»الخلاف«طوسي، محمد بن الحسن،  .١٧

  .ق١٤٠٧الإسلامي، قم،

  ق١٤٠٠، دارالكتب العربي،بيروت ،  »النهايه في مجرد الفقه و الفتوي«طوسي، محمدبن الحسن،  .١٨



 

 

 
سان Юضای ا ʕش ا

܊و џۭد و ޮ ت 
χۭ 

 
،مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)  ١، ج»تذكره الفقهاء«علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر،  .١٩

  .ق١٤١٤لإحياء التراث، قم ،

 ،، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، قم»كره الفقهاءتذ«علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر،  .٢٠

  تا.بي

، مؤسسة ١ج ،»حرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية«علامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر،  .٢١

  .ق١٤٢٠، قم الإمام الصادق عليه السلام،

  .ق١٤٠٣، موسسه الوفاء،بيروت ،  ٨٣، ج»بحارالانوار«علامه مجلسي، محمدباقر،  .٢٢

  .ق ١٤٠٩، موسسه دارالهجره، قم ،  ٢، ج»العين«ي، خليل بن احمد، فراهيد .٢٣

  .ش ١٣٩٥، مركز فقهي ائمه اطهار (ع)، قم ، »فقه درمان«قاسمي، محمدعلي،  .٢٤

  .ق١٣٨٩، دارالكتب الاسلاميه، تهران ،  ٥،ج»الكافي«كليني، محمدبن يعقوب،  .٢٥

 .ش ١٣٩٦اطهار، قم ، ، ، مركز فقهي ائمه  ١،ج» مكاسب محرمه«لنكراني، محمد جواد،  .٢٦

 ،قم ، اسماعيليان، ٣، ج»شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام«محقق حلي، جعفر بن حسن،  .٢٧

  ق. ١٤٠٨

،  به نقل از مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه، )»٢هاى فقهى (رسانى ديدگاهاطلاع«محمد يزدى،  .٢٨

 .ش١٣٧٧قوه قضاييه، قم،  پيوند اعضا، سرى ج، به كوشش فيضى طالب، مركز تحقيقات فقهى

 .ق١٤٢٢، درسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قم، »بحوث فقهيه«مكارم شيرازي، ناصر،  .٢٩

، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية »كلمات سديده في مسائل جديده«مومن قمي، محمد،  .٣٠

  .ق١٤١٥بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، قم ، 

 دارالاحيا التراث العربي، ،٢٢، ج»م في شرح شرايع الاسلامجواهرالكلا«نجفي، محمدحسن،  .٣١

.ق١٤٢٣بيروت، 


